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قد کشیدن زیر علم حسین)ع( 

وز مثـل همیشـه نبـود، شـور و غوغایـی بـه  آن ر
پـا شـده بـود. صـدای سِـنج و طبـل گـوشِ شـهر 
را پـر کـرده بـود. همـه آمـده بودنـد، کوچه هـا و 
خیابان هـا شـلوغ بود. دسـته های عـزاداری 
پشـت سـر علم دار، سـینه زنان و سـوگوار حرکت 
می کردند. شـهر یکدسـت سـیاه شده بود. حال 
خ، سـر بـه  و هـوای غریبـی بـود. پرچم هـای سـر
آسـمان می سـاییدند و صـدای یـا حســـــــــــین از 
همه جا به گوش می رسـید. پسـرک کنار خیابان 
ایستاده بود و تماشا می کرد. همه این تصویر ها، 
تمـام ایـن صداها برایش آشـنا بود. در میان این 

شـلوغی احسـاس غریبگـی نداشـت.
هرکسی کاری از دستش برمی آمد انجام می داد. 
یکـی سـقای آب شـده بـود و بـه عـزادارانِ تشـنه 
آب مـی داد، یـک نفـر راه را بـرای دسـته های 
عـزاداری بـاز می کـرد، آن یکـی بـه روی عـزاداران 
گلاب می پاشـید. آن سـوی خیابان هـم چند نفر 
ایسـتاده بودنـد و صلواتـی، بـا رنـگ و شـابلون، 
وی شیشه ماشـین ها، واژه  »حسـین جانـم«  ر
را می نوشـتند. ماشـین ها یکی یکـی می آمدنـد 
ا  ر شـین  ما نفـر شیشه  ، یک  ند د یسـتا ا و می 
تمیـز می کـرد، یکـی دیگر شـابلون را روی شیشـه 
وی شـابلون  می گذاشـت و نفـر سـوم رنـگ را ر
می پاشـید. وقتـی »حسـین جانـم« روی شیشـه 
نقـش می بسـت، صدای صلـوات بلند می شـد. 
ماشـین ها یکی یکـی می آمدند و می رفتند و دلِ 
پسـرک می تپیـد و مردد بود . دلش می خواسـت 
کاری انجـام دهـد. دلـش را بـه دریـا زد و دویـد بـه 
آن سوی خیابان. – آقا! میشه من شیشه ماشینا 
رو تمیز کنم؟ یکی از آن چند نفر نگاهی به پسرک 

انداخـت و انداز ورانـدازش کـرد، بعـد دسـتی بـه 
سـر پسـرک کشـید و گفـت: – آخـه قـدت کوتاهـه 
ی  و ک ر ! پسـر سـه کـه ر سـتت نمی  ، د م پسـر
پنجه هـای پایـش ایسـتاد و قدبلندی کرد. – نه، 
قـدم کوتاه نیسـت، ببینین. مرد خندید. –باشـه 
و بگیـر، از اینجـا بـه  پسـرم، بیـا ایـن دسـتمال ر
 بعـدش زحمـتِ شـما. اجـرت بـا سیدالشـهدا. 

ماشاءا....
پسـرک با خوشـحالی دسـتمال را گرفت. شیشه  
اولیـن ماشـینی کـه از راه رسـید را بـا دقـت تمیـز 
کـرد. صـدای راننـده را شـنید: - دسـتت درد نکنه 
عموجـان، قبـول باشـه. تـه دلـش کیـف می کـرد 
از اینکـه او هـم کاری از دسـتش برآمـده اسـت. 
یکی دوسـاعت که گذشـت، کار تمام شـد. وقت 
رفتن بود. پسـرک دلش نمی آمد برود. ایسـتاده 
بود. – دسـتت درد نکنه پسـرم، تموم شد دیگه، 
ن  ک همچنـا . پسـر ن ، ممنـو ی حمـت کشـید ز
ایسـتاده بـود و دلـش تنـد مـی زد. –میشـه بـرای 
منـم بنویسـین؟ مـردی کـه شـابلون در دسـت 
داشـت با تعجب پرسـید: - کجا بنویسـم پسـرم؟
پسـرک دست هایش را باز کرد، سینه اش را جلو 

داد و سرش را بالا برد.
– چرا نشـه! به روی چشم.

چنـد دقیقـه بعـد، پسـرک آهسـته و آرام، از میـان 
شـلوغی ها بـه سـمت خانـه می رفت. احسـاس 
می کرد بزرگ شده است. همه به او نگاه می کردند. 
روی سـینه اش بـه خـطِ سـفید »حسـین جانـم« 

می درخشید.

عکـس و روایـت: حمید سـلطان آبادیان

کتاب »شماس شامی« به قلم مجید قیصری، رمانی 
تاریخی، مذهبی است که واقعه عاشورا را دست مایه خلقِ 
وایتی داستانی کرده است. این کتاب ازسوی نشر  ر
افق در 159 صفحه منتشر شده است.قهرمان کتاب 
»شماس شامی«، جالوت، یکی از نوادگان داوودِ پیامبر 

61، به عنوان نماینده دربار  است. جالوت در محرم 
روم، به قصر یزید، دعوت می شود. 

جالوت که ابدا از فسق و ظلم و جورِ یزید و یزیدیان 

خبر ندارد، این دعوت را به طیب خاطر می پذیرد، اما 
پس از حضور در شام، همین طور که به مرور از جزئیات 
گاه و  آنچه بر حسین و یارانش در دشت کربلا رفته آ
گاه تر می شود، در دل خویش نفرتی فزاینده به یزید  آ

و تابعانش احساس می کند. تا جایی که سرانجام، در 
اقدامی جسورانه، در راستای خون خواهیِ شهدای 
کربلا، به مقابله با دستگاه ظلم یزید برمی خیزد، 
ین  ک ا نا قب خطر ا ز عو لی که به نیکی ا ر حا د

گاه  اقدام متهورانه آ
است.مجید قیصری 
یس  نو ن  ســـــتــــــا ا د
کنون  متولد 1345 تا
بیش از پنج رمان و 
مجموعه داســـــتان 
 منــــــتــــــشـــــــــر کـــرده 

است.
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روز هفتم: هرکه می خواهد برود، مقصود این جماعت منم

امیر المؤمنین حسین )ع( یاران و اصحاب و متعلقان 
خویـش را بخوانـد چون همـگان جمع شـدند، حمد 
و ثنایـی بگفـت و ایـن دعـا بـر زفـان آورد، اللهـم إنـی 
کرمتنـا بالنبـوة وجعلـت لنـا  أحمـدک علـى ]أن[ أ
أسـماعا و أبصـارا و أفئـدة و علمتنـا القـرآن و فقهتنـا 

کرین. فی الدیـن فاجعلنـا لـک مـن الشـا
 پـس روی بـه یـاران و دوسـتان و شـیعیان و بـرادران 
خویش آورد و گفت: من در روی زمین بهتر و وفادارتر 
گارتر و  یارانـی از شـما نمی دانـم و اهـل بیتـی نیکـو روز

مهربان تر و مشفق تر از اهل بیت خویش نمی شناسم. 
خـدای تعالـی شـما را جـزای خیـر کنـاد. چـه در حـق 
مـن تقصیـر نکردیـد و نمی کنیـد. مصلحتـی دیـده ام 
و از جهـت خوبـی حـال شـما اندیشـه کـرده ام چـون 
شـب در آیـد شـما را کـه اصحـاب و اتبـاع و دوسـتان 
و یـاران مـن هسـتید بـر می بایـد خاسـت و هـر یـک 
دسـت بـرادری و فرزنـدی از آن مـن بگیریـد و برویـد 
یـرا کـه هـر کجـا رسـید، شـما را نیکـو دارنـد و هیـچ  ز
کراهتـی نرسـانند. مـرا اینجـا تنها بگذارید کـه مقصود 

ایـن جماعـت منـم و چـون مـرا یابنـد بکشـند و شـما 
را هیـچ تعرضـی نرسـانند. چـون مـن کشـته شـوم، 

شـما زنـده بمانیـد.
)ع(،  چـون ایـن کلمـات بـر زفـان حسـین بن علی 
برفـت بـرادران و اهـل بیـت او گفتنـد: معـاذ ا... ! کـه ما 
بـدان رضـا دهیـم کـه یـاران تـو دسـت مـا بگیرنـد و مـا 
را بـه هـر طـرف برند آنـگاه مردمـان مـا را چـه گویند که 
امـام، پیشـوا، سـرور، و مهتـر خویـش را فـرو گذاریـم 
وی خصـم ، نینداختـه.  ویـم؟ هنـوز تیـری در ر و بر

شمشـیری ، نـازده و نیـزه ای بـه کار نبـرده؟ ای پسـر 
یـم و  رسـول خـدا، چگونـه باشـد کـه مـا تـو را بگذار
برویـم؟ مـا هرگـز از تـو جـدا نشـویم و تـا جـان در تـن 
یـم، بـا خصمـان تـو جنـگ می کنیـم جـان و تـن  دار
 مـا فـدای تـو بـاد. لعنـت بـر آن زندگانـی بـاد کـه بعـد

 از تو باشـد.

بریده ای از کتـاب »الفتوح«
اثـر ابومحمـد احمد بـن اعثم کوفی
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تو موسایی و در گهواره هم اعجاز خواهی کرد
...................تو موسایی و در گهواره هم اعجاز خواهی کرد صدایت را در این صحرا طنین انداز خواهی کرد
.....................................تو چشم کورها را بر حقیقت باز خواهی کرد سپیدی گلوی توست این یا که ید بَیضا
کدامین راز خلقت را تو در این طور می بینی...............................که جانت را فدای گفتن آن راز خواهی کرد
...................................عروجت را از آغوش پدر آغاز خواهی کرد چه زیبا دل به دریا می زند مادر، چه زیباتر
بگو که باز می گردی به آغوشش غریبانه..................................بگو با خون سرخت تا خدا پرواز خواهی کرد
اسیر سِحر دنیاییم... محتاج نگاه تو.....................................تو موسایی و در گهواره هم اعجاز خواهی کرد

یوسف رحیمی

شما را به تقواى الهى سفارش مى کنم، زیرا خدا ضمانت 
داده کسى را که تقواى الهى پیشه کند، از آنچه ناخوش 
مى دارد، به آنچه خوش مى دارد انتقال دهد و از جایى که 

گمان نمى برد، روزى اش دهد.
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روایتی از  خون خواهی حسین)ع( و یارانش

روضه تمام شده بود، آقای روضه خوان رفته بود ولی 
دوسه خانم بچه به بغل هنوز داشتند گریه می کردند 
یز. گفت:  و ناله هایشان تمامی نداشت. گفتم: عز
جانم. گفتم: اینا حالشون بد نشه این قدر دارن گریه 
می کنن؟ گفت: گریه امام حسین)ع( حال بدی نداره 
و از دل میشوره  میوه دلم. گریه امام حسین)ع( غم ر
می بره چه حال بدی؟ گفتم: یه آب قند درست کنم 
براشون ببرم؟ گفت: نیکی و پرسش ؟ درست کن ببر 
خب جانکم. چندتا قند انداختم توی یک لیوان آب 
و بردم سمت خانمی که یک نوزاد کوچک کنارش روی 
زمین بود.نوزاد یک سربند کوچک سبز به پیشانی اش 
بسته بود و دست و پاهایش را تکان تکان می داد و 

محو رقص پرچم ها بود، گفتم: خانم! سرش را 
بالا آورد و گفت: جونم. گفتم: خیلی گریه کردین 
این آب قند رو بخورین. گفت: ببخشید تو رو 
وضه تموم شده من می دونم زحمت  خدا ر
دادم الان میرم. گفتم: نه به خدا. منظورم این 
نیست. بمونید. لیوان آب قند رو گرفت و یکی دو 
قلپ خورد و بعد همین جوری که اشک هایش 
ک می کرد گفت: این بچه اولمه. همین یه  را پا

دونه رو دارم. اینکه اشکم بند نمیاد سر اینه 
که الان مادرم و نوزاد تو بغلمه. این بچه به یه 
قاشق آب سیراب می شد و اون از خدا بی خبرا 
ندادن بهش. چه جوری دلشون اومد. خانم 
اشک می ریخت و روضه می خواند. برگشتم 
و بهش  یز. گفت: دادی آب قند ر پیش عز
؟ گفتم: بله. گفت: دیدی پسرشو؟ گفتم:  مادر
بله. گفت: ازدواج کرد یازده سال بچه دار 

نمی شد. کلی دوا درمون کردن دکتر رفتن خیلی دکترا 
زحمت کشیدن ولی نشد. تا اینکه با شوهرش میرن 
کربلا. اونجا به خانم رباب متوسل میشن و میگه تو 
بی فرزندی کشیدی می دونی سخته می دونی رنجه 
به من یه پسر بده سینه زن پسرت باشه و همسرت. 
همین میشه که خدا سال بعدش همون فندق کوچولو 
رو میده بهشون. اسمش رو میذارن حیدر. گفتم: عزیز 
خانم رباب کیه: گفت : حالا بذار یه ذره سرم خلوت 
شه قصه شو میگم برات. برو بقیه استکانا رو هم بیار 
مهری خانم بشوره جمع و جور کنیم اون لیوان آب 
قندم بیار. رفتم لیوان آب قند را بردارم حیدر زل زد توی 

چشم هایم و با ذوق شیرینی خندید.
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خون مظلوم معجزه می کند

 پیش درآمد روضه علی اکبر)ع( اشک بود
روایتی از برادران مشهدی مدافع حرم، مصطفی و مجتبی بختی که با لباس تیپ فاطمیون در ارتفاعات تدمر سوریه، هم زمان به شهادت رسیدند

روایت اول/خدیجه
خدیجـه خانـم ایسـتاده تـوی آشـپزخانه دارد عیـن 
هـر روز از این طـرف بـه آن طـرف کار هایـش را روبـه راه 
می کنـد. میانه هـای روز اسـت کـه مصطفـی و مجتبـی، 
پچ پچ کنان از راه می رسند و انگار نه انگار هر کدامشان 
بیسـت وپنج و سی ویک سـال سـن دارنـد، درگوشـی 
حرف هایـی می ز ننـد و دسـت و پایشـان را گـم کرده انـد. 
مـادر از شـمایل نشسـتن بچه هـا، از اضطـراب مچالـه 
شـده تـوی چشم هایشـان، می فهمـد چیـزی شـده. 
این هـا از همـان بچگـی وقتـی قـرار بـود بـا همدسـتی هـم 
کاری کننـد، همین قـدر چفـت می شـدند و نگاهشـان را از مـادر قایـم 
می کردنـد. خدیجـه خانـم دسـت هایش را می شـوید مـی رود سـراغ غـذا 
کـه مصطفـی صدایـش می زنـد. می آیـد می نشـیند کنـار پسـر ها. هـر کـدام 
چـپ و راسـت مـادر، دو زانـو نشسـته اند و همین طـور کـه بـا ریشـه های 
فرش بازی می کنند، آرام آرام روضه خیمه ها را پیش می کشند. حالا مگر 
کجای تقویمیم؟ این وقت ظهر، چه وقت روضه خواندن اسـت؟ چیزی 
نگذشته که خانه حسینیه کوچکی می شود و دل هایشان روانه صحرای 
کربلا شده. پسر ها با سوز و گداز از آتش خیمه ها می خوانند. از بی کسی 
زینب کبری)س(. از اندوه غروب عاشورا. بعد می رسند به روضه جسارت. 
به زنجیر ها. تازیانه ها. مویه ها و لب گزیدن ها. مادر دیگر امانش بریده. 
مجتبـی می گویـد خبـر داری تاریـخ تکـرار شـده؟ صـدای پـای حرامی هـا 
را می شـنوی؟ زوزه شـغال های آدم نمـا، تـا پشـت ورودی هـای زینبیـه 
رسـیده. مـا دلمـان آشـوب شـده مـادر. نـدای »هل من ناصـر ینصرنـی«، 
خـواب را از چشمشـان گرفتـه، حـالا دیگـر دسـت به دامن مـادر گرفته انـد 
ع می چکـد روی محاسنشـان. مـادر  ل اشـک از سـر تضـر و دانه هـای زلا
هر دو را به آغوش کشـیده. چقدر دوستشـان دارد. چقدر رشـید و رعنا 
لشـان.  و جوان انـد. نـگاه بـه دست هایشـان می کنـد. بـه رگ هـای آبـی زلا
خـون غیـرت از قلـب جوانمردشـان جوشـیده و در تنشـان جـاری شـده. 
مگـر می شـود برابـر ایـن عشـق شـکوهمند ایسـتاد؟ حـالا دیگـر مـادر 
بی ذره ای تردید، اشـک شـوق و غرورش را مُهرِ رضایت نامه اش می کند 

تـا گـره از کار رفتنشـان بـاز شـود. روضـه کوچـک سه نفره شـان بـه آخـر 
 رسـیده و مـادر آمین گویـان اسـماعیل هایش را تـا مقتـل عشـق

 همراهی می کند.

روایت دوم/ زهرا
عیـن هـر شـب، اول صـدای دزدگیـر ماشـین می آیـد بعـد صـدای چنـد قدم 
کفش های مصطفی تا پشت در و بعد صدای زنگ در. محدثه و فاطمه 
می دونـد بـه اسـتقبال بابـا. زهـرا از پشـت پنجـره، بـه تصویـر سـرمایه های 
زندگـی اش در یـک قـاب نـگاه می کنـد. تمـام ایـن تکـرار دوست داشـتنی 
را از حفـظ اسـت. رد قدم هایشـان را دنبـال می کنـد. حـالا از در می آیـد 
داخل و عین هرشب می پرسد: »خانم چایی ات آماده است؟ یه چایی 
بـرام می ریـزی؟« چقـدر زهـرا ایـن روزمرگـی سـاده و آرام را دوسـت دارد. 
خسـتگی صبورانـه شـانه های مـردش را. نـگاه پرمهـرش را کـه بی دریـغ، 
وقف دخترانش می کند. چای را آهسـته توی فنجان می ریزد و از پشـت 
بخار کتری به چشم های مردی نگاه می کند که روزی هم بازی بچگی اش 
گار جوانی اش  بود، پسـرخاله روز های نوجوانی و حالا تمام هسـتی روز
شـده. بعـد می نشـیند بـه مـرور سـال های از سـر گذشـته و دلـش گـرم 
می شود به سقفی که در کنار او، امن ترین جای جهان است. مصطفی، 
آخرین استکان چایش را که سر می کشد عین همان روزی که با مجتبی 
دو زانو نشسته بود برابر مادر، گوشه دامن زهرا را در دست می گیرد و با 

چشم هایی لبریز از عشق و آرامش، آرام آرام سر صحبت را باز می کند. 
زهـرا چشـم هایش را از مصطفـی قایـم کـرده. می شـنود امـا نمی خواهـد 
گریزی دارد.  باور کند. چانه اش می لرزد. عین دلش. جنگ، چه جبر نا
مصطفـی دلـش دریاسـت. مـا داریـم در جزیـره آرامی زندگـی می کنیـم. 
دلمـان بـه همیـن زندگـی سـاده و بی آلایـش گـرم اسـت. مصطفـی جـوری 
ضمانت می کند که خدا بعد از او مثل همیشه هوای تمامشان را دارد که 
گـر می توانـی بمانی بمان... عزیزم  زهـرا دیگـر زبانـش نمی چرخـد بگوید:ا

تـو خیلـی جوانـی، بمـان... . آن شـب بلندتریـن شـب زندگـی زهـرا بـود...

روایت سوم/ محدثه
آن شـب خیلی شـب عجیبی بود. بابا مصطفی و عمو مجتبی کنار باقی 
خانواده تا دیروقت توی آلاچیق های رستوران با صدای بلند خندیدند. 
بابا مصطفی و عمو، چند وقتی بود با لهجه افغانستانی حرف می زدند. 
اسم بابا شده بود بشیر زمانی، اسم عمو هم شده بود جواد رضایی. عمو 
می گفت برای رفتن به سوریه، ایرانی ها را نمی فرستند. باید افغانستانی 
باشـی تـا از طریـق تیـپ فاطمیـون راهـی دفـاع از حرم هـا شـوی. حـالا هـم 
داشـتند تمرین می کردند مثل افغانسـتانی ها صحبت کنند. قرار بود دو 
سه روز دیگر بروند قم و از آنجا راهی جبهه های سوریه شوند. آن شب 
بـه همـه خیلـی خـوش گذشـت. غـذا خوردیـم، گفتیـم، خندیدیـم و کلـی 
فیلـم گرفتیـم. مامـان زهـرا و مادربـزرگ امـا یـه چیـزی توی چشم هایشـان 
بـود. یـک جـور دلتنگـی کـه در آسـتانه چکیـدن بـود. بعـد از آن شـب، بابـا 
بـا عمـو رفـت. اردیبهشـت بـود. قـرار بـود قبـل از تولـدش برگـردد. امـا یـک 
بـار زنـگ زد و گفـت هنـوز کارش اینجـا تمـام نشـده. مامـان کلـی حـرف 
داشـت بـرای گفتـن. می گفـت وقتـی برگـردد همـه چیـز را برایش می گوید. 
اینکـه مـا چقـدر از دلتنگـی کلافـه اش کردیـم. اینکـه چقـدر وقتـی خانـه 
نیسـت، همـه چیـز بی حوصلـه اسـت... امـا نشـد. بابـا برگشـت. دو 
روز هـم بعـد از تولـدش برگشـت. می خواسـتیم برایـش تولـد بگیریـم. 
کیـک هـم انتخـاب کـرده بودیـم. امـا کیـک مـا بـرای آن جمعیتـی کـه بـه 
پیشـواز بابـا آمـده بودنـد خیلـی کوچـک بـود. عمـو و بابـا بـا هم برگشـتند. 
روزی کـه رفتنـد بهـار بـود. روزی کـه برگشـتند مـرداد شـده بـود. هـوا گـرم 
خ و خیـس شـده بـود الا  بـود. صـورت همـه آدم هـا از شـدت اشـک، سـر
مادربـزرگ کـه مابیـن تابـوت بابـا و عمـو راه می رفـت و بی چکـه ای اشـک، 

کبـر می خوانـد. روضـه علی ا
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